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 چکیده 

هاي انتقال پيام از يک ملت و فرهنگ، به ملت و فرهنگي ديگر، ترجمه است. پيترنيومارک ترين راهيکي از مهم

شود. ارتباطي و معنايي تقسيم مي ترجمه به دو نوعطورکلي پردازان معاصر ترجمه، معتقد است بهيکي از نظريه

ها در برگردانِ آثار ادبي و حاوي صنايع بلاغي يابد که يکي از آنثير و اهميت ترجمه در وجوه مختلفي نمود ميتأ
 اساس ديدگاه نيومارک، انواع مختلفيها برکنايه ةهاي ترجمباشد. روشميکنايه از بارزترين اين صنايع باشد. مي

اللفظي اللفظي، روش موتسارتي ]تحتدارد، ازجمله: ذکر معادل کنايي، معناي صريح و مستقيم، معناي تحت

از آثار ارزشمندي  )ع(حضرت علي "البلاغهنهج" همراه با توضيح[ و.. که هرکدام به امور مختلفي بستگي دارد.

با  کوشيدهپژوهش حاضر  باشد.ي ادبي ميهااست که هم از لحاظ محتوا و هم از نظر لفظ، سرشار از برجستگي

هاي موجود کنايه ةبهتر براي ترجم هاي، روش)ع(منظور فهم بهتر کلام حضرت اميرو به تحليلي روش توصيفي

فارسي  ةالبلاغه را بر مبناي نظر نيومارک شناسايي کند و در اين راستا عملکرد چهار ترجمهاي نهجدر خطبه
ها، کنايهة ترجم ةها در زمينترين آن، تا ضمن شناسايي مناسبمحور کار قرار داده البلاغه راموجود از نهج

از اين پژوهش،  آمدهدستبهکنايه، بسامد بيشتري دارد. طبق نتايج  ةترجممشخص نمايد که کدام روش 
موتسارتي[ است؛ ]اللفظي به همراه توضيح تحت ةترجمالبلاغه، روش تعابير کنايي نهج ةپربسامدترين روش ترجم

، با يادشدهآيتي و دشتي در بين چهار ترجمة  باشد و ترجمةهاي آن، از نوع ابتکاري و معيار ميزيرا غالب کنايه
 رسند.تر از همه به نظر ميترند و متناسبديدگاه نيومارک، منطبق
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 مقدمه. 1
هايشان ها و نوشتهها، مطالعه و تحليل گفتهانديشة افراد و شخصيت سبکيابي به ترين راه دستمهم

، با صاحبان انديشهزندگانيِ  "دورة زمانيِ")محل زندگي( و "ييجغرافيانقطة " دو مقولةاست. از آنجا که 
هاي يک طريق ترجمة نوشتهيکديگر، يکسان نيست، ناگزير به روي آوردن به امر ترجمه هستيم. از 

( مورد يا نويسندةو رويکردهاي ذهني او پي برد. حال هرچقدر، شخصيت ) هانگرشتوان به شخصيت، مي
هاي وي نيز بالاتر باشد، به تبع آن، ترجمة گفتهنظر، از لحاظ اجتماعي، ادبي و يا ديني، صاحب جايگاهي 

. کتاب است، امير سخن و بلاغت کلام علي )ع(، امام اول شيعيانيابد. حضرت تري مياهميت افزون
يع امام علي )ع(، باشد که به تبع جايگاه رفايشان مي هايها و حکمتها، نامه، شامل خطبه"البلاغهنهج"

هاي امام راه را براي روشنتر شدن انديشه اين کتاب، (فارسي)هاي رجمهتدقت در  يابند.اهميت تحليل مي
   زبانان(، باز خواهد نمود.علي )ع(، )براي فارسي

 مسئلهبیان . 1-1

. پيتر نيومارک، (12/222 :1131 منظور،)ابن از زباني به زبان ديگر را ترجمه گويند هاواژه رگردانبعمل 

ترتيب به دو نوع معنايي به ،ترجمه ةيا خوانند متن مبدأ به نويسندة بخشيو اولويت ترجمه را براساس توجه

  .کندو ارتباطي تقسيم مي

 است.  "کنايه"شود، بخشيدن به معنا ميادبي کلام که موجب زيبايي و عمقيکي از صنايع     

دهد و کنايه را به نوعي، ها جاي مياستعاره ةاي را در حوزنيومارک، هر نوع بيان نمادين و کنايه    
هايي از کند. روشآن را ذکر مي ةهاي ترجمداند. بر اين اساس، انواع استعاره و روشمفهومي مي ةاستعار

که از  اللفظي همراه با توضيحچنين روش تحتاللفظي و همقبيل: آوردن معادل، ذکر معناي صريح، تحت
 کند. آن به روش موتسارتي ياد مي

هاي از دقت و ظرافت بالايي برخوردار است. ترجمه)ع( مؤمنان عليروشن است که کلام حضرت امير    
-ها ميچهار مورد از آن ةبه بررسي و مقايس نجايازيادي از اين کتاب ارزشمند در دست است که در 

عبدالمحمد آيتي، محمد دشتي، جعفر شهيدي و ناصر مکارم شيرازي. ضرورت ة جمله: ترجمپردازيم، از
فارسي  ةار ترجمها، چهاستعاره ةنيومارک در مورد ترجم ةپژوهش حاضر، آن است که با توجه به نظري

 تحليلي، بررسي و ارزيابي نموده -ها، به روش توصيفيکنايه ةالبلاغه را از جهت ترجمموجود از کتاب نهج
 الات زير، پاسخ دهد:ؤو به س

هاي البلاغه، در ميان ترجمههاي نهجتعابير کنايي خطبه ترين ترجمةنيومارک، متناسب اساس نظرية. بر1
 مکارم از آن چه کسي است؟آيتي، دشتي، شهيدي و 

البلاغه، بيشتر از هاي نهجتعابير کنايي خطبه ةهاي فوق، براي ترجمنيومارک، در ترجمه اساس نظرية. بر2
 چه روشي براي برگردان استفاده شده است؟ 
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 پژوهش ةپیشین. 1-2

هاي مختلفي از نگاشته شده است که ترجمه کنايه، تاکنون مقالات متعددي ةشناسي ترجمروش ةدر زمين
درآمدي بر نقد "اند. مقالاتي همچون البلاغه را مورد بحث قرار دادههاي قرآن کريم و يا نهجترجمه

 1111، بهار و تابستان 1پژوهي، شماره حديث از عباس اقبالي، نشرية "البلاغههاي کناياتي از نهجترجمه

آن به زبان فارسي پرداخته  غه در حدود ده ترجمةالبلاهاي نهجهايي از کنايه)اين مقاله، به نقد نمونه
فارسي از  يهاترجمه: اولاًمزبور، ة شايد در ظاهر، شباهت زيادي به پژوهش حاضر دارد، اما مقال است(

مترجمان ديگر را مورد بررسي قرار داده و مشخصاً به آقايان دشتي، شهيدي، آيتي و مکارم نپرداخته است؛ 

که پرداخته است؛ درحالي "البلاغهکناياتي از نهج" ةشود، به نقد ترجمملاحظه ميطور که ثانياً: همان

 ةشناسي ترجمروشة . همچنين مقالپردازدالبلاغه ميهاي نهجکنايات خطبه ةپژوهش حاضر، به نقد ترجم

 مجلةنيا و محمدمهدي طاهر، از محمدرضا مصطفوي "معزّي، صفارزاده، آيتي"هاي قرآن،کنايه در ترجمه
 ةهاي قرآن را در سه ترجمکنايه ة)اين مقاله، روش ترجم 1112، بهار و تابستان 22ترجمان وحي، شماره 

 صورت کمّي بيان نموده است(بررسي کرده است و در پايان، نتيجه را به شکل جدول و به مزبور،

که پژوهش حاضر، حال آنهاي قرآن، پرداخته است؛ شود، اين مقاله، به کنايهطور که مشاهده ميهمان

 ةمطالع ةمقال .دهد و از اين لحاظ، حائز اهميت و تمايز استالبلاغه را مورد تحليل قرار ميهاي نهجکنايه

البلاغه، از مرتضي قائمي و رسول فتحي مظفري، هاي نهجهاي تصاوير کنايي دنيا در خطبهتطبيقي ترجمه
)تمايز اين مقاله با  1121، پاييز و زمستان 11ربي، شماره هاي ترجمه در زبان و ادبيات عپژوهش ةنشري

 و به نظريةرا بررسي نموده  "دنيا"در آن است که اين مقاله، تصاوير کنايي  عنوان تحقيق پيش رو،

اساس نظرگاه نيومارک، به تمام تصاوير، اعم از که پژوهش حاضر، بر؛ حال آننيومارک، تکيه نکرده است

هايي البلاغه، ترجمه و کنايه، پژوهشنهج ةطورکلي در زمينههمچنين ب (.پرداخته استدنيوي و غيره 

در  13 ةنقد و بررسي مباحث تاريخي نام ةمقال هايي از آن، عبارتند از:که نمونه متعدد، صورت گرفته
تاريخ و فرهنگ، شماره  ةاکبر عباسي و محمدعلي چلونگر، نشريالبلاغه، از عليهاي نهجها و شرحترجمه

ترديدهاي بنيادين در معيارهاي شناخت کنايه، از سوسن  ةمقال همچنين .1112، پاييز و زمستان 18
 .1122، پاييز و زمستان 22زبان و ادبيات فارسي دانشگاه خوارزمي، شماره  ةجبري، نشري

هاي کنايات در خطبهمة ترج تطبيقي ةشناسي يا مطالعبا اين همه، تاکنون پژوهشي با عنوان: روش    
ي: آيتي، شهيدي، دشتي و مکارم، نگاشته نشده است. در موارد پيشين، البلاغه و براساس چهار ترجمهنهج

چنين، و هم البلاغههاي مربوط به مباحث دنيوي در نهجي کنايهو نقد ترجمه البلاغههاي نهجنقد ترجمه

البلاغه را هاي نهجيک، خطبهتوانيم مشاهده نماييم، اما هيچهاي قرآن کريم را ميکنايه ةبررسي ترجم

و همچنين، مشخصاً به  اندتمام کنايات موجود در آن، مورد بررسي قرار نداده ةطور خاص، از نظر ترجمهب

-اند. از مزيتآقايان آيتي، دشتي، شهيدي، مکارم( در يک نگاه، نپرداختهترجمة ) فارسي ةاين چهار ترجم
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و  خود، آن است که تمام کنايات را مدنظر قرار داده ةهاي حوزپژوهش نسبت به ساير پژوهش هاي اين
 ها را گزينش نکرده است.هاي خطبهصرفاً نوع يا موضوعي خاص از کنايه

 ضرورت و اهمیت پژوهش. 1-3

پنهان متن هاي توان به لايههاي جديد علمي ميکه با استفاده از روش ضرورت پژوهش حاضر آن است

-البلاغه پي برد و از زواياي جديدي اين متن ارزشمند را مطالعه و بررسي کرد. اين مطالعه کمک مينهج

هاي آن حضرت دست يافت. کند روش بيان و انتقال پيام امام)ع( را بهتر شناخت و همچنين به عمق پيام

فقيت مترجمان در ايجاد تعادل بين متن البلاغه و ميزان موهاي موجود از نهجعلاوه بر اين کيفيت ترجمه

 و مقصد را ارزيابي کرد. مبدأ
 

 بحث. 2

 و انواع آن کنايهمفهوم ترجمه، . 2-1

-است )ابندر لغت به معناي برگرداندن کلمات و عبارات، از يک زبان به زباني ديگر  فَعلَلَة ترجمة بر وزن

 (.1/1321 :1111نوشتار )انوري، ( چه در گفتار باشد و چه در 12/222 :1131منظور، 
 وجود دارد که هر کدام قابل تأمّلند. "ترجمه"نظرات مختلفي از تعريف     
شود يک پيام نوشتاري در داند که طي آن سعي مياي ميترجمه را فن و حرفه (1223) 1پيترنيومارک    

من " گويد:(. وي مي33: 1121پور ساعدي، )لطفيزباني را با همان پيام در زبان ديگر جايگزين بکنند 
ترين نشينترين و دلترجمه را انتقال معناي متني از زباني به زبان ديگر براي مخاطبي ديگر و به دقيق

 (.11: 1121)شهبا،  "کنموجه ممکن تعريف مي
دستوري و هاي ترين ساختاي است که معناي دقيق متن مبدأ را با نزديک: ترجمه2معنايي ةترجم -

 .کندمعنايي زبان مقصد منتقل مي
هاي ترين کلمات و عبارات و ساختاي است که پيام متن مبدأ را با متداول: ترجمه1ارتباطي ةترجم -

ي معنايي، مبتني بر تفاوت ميان ارتباطي و ترجمه ةتفاوت ميان ترجم .گردانددستوري به زبان مقصد برمي

 :1111 )ناظميان، ثير استأکه پيام، ناظر بر تحاليبا محتوا سر و کار دارد درمعنا  مفهوم پيام و معني است.

28). 
 يه و انواع آن در ديدگاه نیومارکمفهوم کنا* 

اصلي در ترجمه، انتخاب يک  ةکه مسألبا آن" نويسد:معناي ثانوي چنين مي پيتر نيومارک در مورد ترجمة

نوع  استعاره است، منظور من از استعاره، هر ةترجم ترين مشکل،روش جامع براي کل متن است، مهم

                                                           

1. Peter New mark 

2. Semantic translation 

3. Communicative translation 
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رود. کار مياي باشد. استعاره، نوعي ترفند است که براي کتمانِ منظور بهبياني است که نمادين و کنايه

معنايي ميان دو يا چند چيز متشابه يا کم شباهت را  ةطور ضمني نوعي تشابه يا اشتراک در حوزاستعاره به

 (.113 و 118: 1121)نيومارک،  "کند، شباهت ميان شيء و تصوير را بيان ميگريديعبارتبهکند، بيان مي
شمرد، بنابراين اي برمي[ نمادين و کنايه... جا که نيومارک، استعاره را هر نوع واژه ]يا ترکيب واز آن
همگي مبناي استعاري هاي کنايي، سبک"و  شوندها بررسي ميها نيز به نوعي در بحث استعارهکنايه
 (.221)همان: "دارند

 از ديدگاه نیومارک )کنايه( انواع استعاره. 2-2

 [1مُرده ]منسوخاستعارة  .2-2-1

( 13: 1122، دلخواهتصوير آن فراموش شده است ) شود که استعاره بودن يا ايماژ واي گفته ميبه استعاره
 توان پي برد. و با تحقيق يا تعمّق، به مفهوم استعاري آن مي

هاي عام فضا و زمان، اعضاء اصلي بدن، ندرت از تصوير آن آگاه است و بيشتر به واژهچنين فرد بههم    

 (.111: 1121شوند )نيومارک، هاي انسان مربوط ميو فعاليت يشناختبوممشخصات کلي 

ريسمان و دستاويز درون چاه که در اصل، عربي بوده و در لغت به معناي  "سبب" طور مثال واژةبه    

 شود.رود و کمتر، معناي اصلي آن، قصد ميکار ميبه "دليل"و  "علّت"باشد، اکنون در مفهومِ مي

اللفظي ترجمه ها در زبان مقصد ذکر شود چرا که اگر به تحتها بايد معادل آناين استعاره ةبراي ترجم    

 (.112خواهند بود )همان:  اندازغلطشوند، گنگ و 
 2ايکلیشه استعارة .2-2-2

اند و در واقع نزديک اي و متعارف شدهآيد، الفاظي استعاري هستند که کليشهطور که از نام آن، برميهمان

 نمايد.اما وجود قرائن، استعاري بودن آن را مشخص مي؛ منسوخ ةبه استعار

-اي در آنمعاني استعاري دارند و قرينهها عبارات و اصطلاحاتي هستند که زعم نيومارک کليشهبه    

: 1122کار نرفته است )دلخواه، فهماند عبارت يا اصطلاح يا جمله در معناي اصلي خود بههاست که مي

توان عقلي و ذهني مي ةزياد اوست، اين استعاره را از قرين ةچشمش خون است، کنايه از گري . مثلاً(12
 زياد است. ةخون شدن چشم، گري ةلازمزيرا  ؛دريافت

ها اولويت با برگردان يا معادل فرهنگي است، اما اگر معادلي براي آن براي برگردان اين نوع از استعاره    
 منسوخ به استعارة کمدستدر زبان مقصد نباشد، بايد يا به تشبيه روي آورد يا به معناي صريح و يا 

 (.121 ،نيومارکبرگرداند )
 
 

                                                           

1. Dead metaphore 

2. Cliché metaphore  
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 [ 1معیار يا متداول ]عادي ةاستعار .2-2-3

شود که در زبان، متداول است و به نوعي اي اطلاق ميآيد، به استعارهطور که از نام آن برميهمان
يعني ادبي[، روشي دقيق براي اخفاي ]شده است. اين استعاره، در متون غيررسمي  "جاافتاده و ماندگار"

شود، اين مکرر، کهنه نمي ةشورانگيز دارد که در صورت استفادامور ذهني يا عيني است و نوعي احساس 
هاي ما نيز وجود دارند و موجب تسهيل در کلام و رساندن پيام به مخاطب ها، در معاشرتنوع از استعاره

تصوير را در زبان  "همان"ي معيار، آن است که يک استعارهة اولين و بهترين فرايند براي ترجم .شوندمي
 (.121 و 121)همان:  همان ميزان، بسامد را داشته باشد کهآناد کند به شرط مقصد ايج

و  که در فارسي نيز دقيقاً با همين تصوير ]سنگ روي سنگ نهادن "وَضَعَ حَجَراً علي حَجَر  "مثل: تعبير 

  رسانند.را مي "ساختن بنا"مشترکِ رود و هر دو، مفهوم کار مي[ بهآجر روي آجر گذاشتن

سنگ افتاده و همکارگيري تصويري شناخته شده، جامعيار، به استعارة ترين روش براي برگردانمعمول    

اين  ريدر غيکساني داشته باشند.  ارزش و بازخورد تقريباً کهنياباشد اما به شرط با آن در زبان مقصد مي
ر، توضيح و مفهومي هم صورت بايد مفهوم و معني آن توضيح داده شود و يا همراه با الفاظ اصلي آن تعبي

در صورت عدم لزوم[، ]اللفظي وي معتقد است که تغيير شکل استعاري، به صريح يا تحتاضافه گردد. 

يک  ير است براي ترجمةناگزاما گاهي مترجم ؛ کندثير احساسي يا کاربردي استعاره را مخدوش ميتأ
اللفظي بهره گيرد. ظرافت و دقت در جزئيات محتوايي يک استعاره، استعاره، از معناي صريح يا تحت

 (.122-122)همان:  شودوابسته به آن است که چقدر در متن، به آن اهميت داده مي
 2اقتباسی ةاستعار .2-2-4

هاي نيومارک بر اين اعتقاد است که استعاره»شود. مي ها و امثال آن را شاملهاي اقتباسي، مثلَاستعاره

که نامفهوم باشند، اللفظي بيايند، امکان ايناقتباسي، بايد به معادل اقتباسي خود ترجمه شوند و اگر تحت

 مثلاً: بالاست.
“Almost carrying coals to Newcastle” [ سنگزغالترجمه: بردن ]که معادل  به بندر نيوکاسل

 (.128: 1121 )همان،« است "زيره به کرمان بردن"اقتباسي آن، 

توان و مي فهم استاي است که ظاهر لفظي آن نيز کاربرد دارد و قابلگونهگاهي، کنايه يا استعاره به    

و ظاهر، براي فهم معناي  گونه نيستهاي اقتباسي، اينراحتي به معناي اصلي منتقل شد؛ اما در استعارهبه

 کند.باطني کنايه، کفايت نمي
 3جديد ةاستعار .2-2-5

ها آن ةآفرينند مشخصي بين مردم رواج يافته است و ةگويند که بدون دليل و ريشهايي ميبه استعاره
ها واژهبهتر است همچون نو ؛ کهانداغلب نامشخص است؛ معمولاً بيانگر مسائلي هستند که نو پديد آمده

                                                           
1. Stock  metaphore  

2. Adapted metaphore  

3. Vecent metaphore  



 02           7931 پاییز، سومالبلاغه، سال ششم، شماره بیست و پژوهشنامه نهج

 

شرطي که براي شوند اما بهگيري کلمات، ترجمه ميهايي که قابل فهمند با وامترجمه شوند. نوواژه

گيري نوعي از ترجمه است که کلمه يا اصطلاح موردنظر، از زبان (. وام123خواننده، مفهوم باشد )همان: 
که  يعني شکار مغزها ”Head hunting“اصطلاح شود. مثلاً مبدأ، به خط زبان مقصد نوشته مي

 گيري شده است.اش واماست و در ترجمه فهمقابل

 1هاي ابتکارياستعاره. 2-2-6

 کند.ها را ابداع ميبخشند و نويسنده آنهايي هستند که به زبان مقصد غنا مياستعاره

اللفظي صورت تحتهاگر در متون غير توصيفي باشند، بايد بکه ها، خصوصاً ايناين دسته از استعاره    

و ايجاد تنوع  توجهجلبهاي اين نوع ترجمه، با توضيح و يا مفهومِ صريح برگردانده شوند. از خوبي همراه
 (.122باشد )همان: هاي آن نيز احتمال عدم سازگاري آن با متن مقصد ميبراي خواننده است؛ و از بدي

نويسنده است و ممکن است اين نوع استعاره را بايد به دقت، منتقل کرد زيرا خالق آن، نگاهِ شخصي     
متعلق به فرهنگ  از زبان حضرت علي)ع(، تعبيري "خبرةدار "تعبير  مثلاً .نباشد درکقابلبراي هر کسي 

  ابتکاري و نو است. اسلامي،

هاي ابتکاري با ابتکاري، مؤثرترين عامل زبان استعاري و نمادين است. در ترجمه بايد استعاره ةاستعار    
( و 211و حتي اگر در خواننده، شوک فرهنگي ايجاد کنند )همان:  ظرافت بازآفريده شوندنهايت دقت و 

ها را ها، در فرهنگ زبان مقصد، عجيب به نظر برسند، خواننده بايد معني و مفهوم ضمني آنتصوير آن
  (.218حدس بزند )همان: 

مجازي، بايد ابتدا نوع آن استعاره را تشخيص هرگونه تعبير نمادين و  استعاره و بنابراين؛ براي ترجمة    
متني آن، بهترين روش  و شناخت مقولة توجه به در نظر گرفتن سياق و عوامل دروني متن داده و سپس با

وريدا در آمريکا، در ـدانشگاه فلورهاي ـو پروفسمحققان د. يکي از آن تعبير را انتخاب نمو ةبراي ترجم
نويسد: نيومارک[ مي "تئوري و عمل در مطالعات زبان" ة]از مجل "هااستعاره ةاهميت ترجم"ي مقاله

تر. در ها، حساسعارهـاست ةتبع آن، ترجمو به راه با ريسک استـآميز و همترجمه يک عمل مخاطره"

ابت و مطلق، بايد از ـهاي ثجاي روشرسيم که بهه ميـاره، به اين نتيجـاستع ةالعات روش ترجمـمط

-ها، به عوامل مختلف وابسته مياستعاره، در آن ةهايي که ترجمهاي متغير بهره برد، يعني روششيوه

 .(Xuedong Shi, 2014: 769) "باشد

 نیومارک ، مبتنی بر نظريةهاها در خطبههايی چند از کنايه. تحلیل نمونه2-3

 ةهاي ترجمها بپردازيم و روشخطابههاي موجود در اميد است در اين مجال اندک، به بخشي از کنايه
 البلاغه، با يکديگر مقايسه و بررسي نماييم.فارسي موجود از نهج ةها را در چهار ترجمآن

                                                           
1. Original Metaphore  
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و  نوع کنايه ]کنايه از صفت، موصوف بر اساسها، بندي اين نمونهشايان ذکر است که مبناي تقسيم    

و نادر  هاموجود در خطبه "کنايه از موصوف"و  "صفتکنايه از "و با توجه به کثرتِ  باشدنسبت[ مي
 هاي حضرت، در اين تحقيق، به کنايه از نسبت پرداخته نشده است.بودن کنايه از نسبت در خطبه

 کنايه از صفت  .2-3-1

 .1(1طبه )خ «ينحَدِرُ عنّي السَّيلُ »

به کوهي تشبيه شده است که سيل از آن جاري  السلامعليههاست و امام سيل، استعاره از علوم و دانش

در (؛ 1/122 :1112)مکارم شيرازي،  "براي اهل زمين است منشأ برکات و موجب استحکام"شود و مي
( و 113: 1118ميثم، )ابن "در علوم)ع( بلندي مقام و شرافت امام"، کنايه از برداشتي ديگر عبارت فوق

  باشد.( مي28: 1128العطاردي، حضرت ) «علُوّ منزلتِ »
 (.22: 1118آيتي، ) "ريزدها از من فرو ميسيل" *
 (.12: 1118دشتي، ) "سيل علوم از دامن کوهسار من جاري است" *
 (.2: 1112شهيدي، ) "کوه بلند را مانم که سيلاب از ستيغ من ريزان است" *
: 1111)مکارم شيرازي،  "جاري استها ]ي علم و فضيلت[ از دامن ِکوهسارِ وجودم ها و چشمهسيل" *

12.) 
سنگي براي آن در که در تعبير فوق، نهفته است، معادل کنايي هم "برتري مقام"با توجه به مفهوم     

مواقعي بايد استعاره را به تشبيه يا معناي  نيچننيازبان فارسي وجود ندارد. براساس نظر نيومارک، در 

اللفظي آيتي کاملاً تحت ةشود، ترجمکه مشاهده مي(. چنان121: 1121 صريح آن برگرداند )نيومارک،

سيلاب، اشاره نکرده است، اما دشتي و مکارم، با استفاده از تشبيه اصلي و شهيدي نيز به مفهوم  است
 زير را پيشنهاد نمود: توان ترجمةمي حالنيباااند. بليغ، به مفهوم اصلي کلمات، پرداخته

 ."هاي علم و دانش، از بلنداي کوهسار وجودم روان استها و چشمهسيلاب"پيشنهادي:  ة* ترجم
 (.1/طبه)خ «فصَبرْتُ و في العين قَذي و في الحَلْقِ شَجي»

( 22: 1128)العطاردي،  "از لوازم غم و اندوه شديد"خار در چشم داشتن و استخوانِ گير کرده در گلو،     
 است، چرا که حق ايشان را در امر خلافت پايمال کردند.  )ع(هاي فراوان حضرتو سختي

توانست باشد که نه ميهاي پر درد ميدر آن سال )ع(اين تعبير، ترسيم گويايي از نهايت ناراحتي امام    
توانست فرياد کشد و سوز درون خود را آشکار سازد و نه مي چشم به روي حوادث ببندد و نه بگشايد

 فوق، از نوع معيار است. ةاستعاريابيم که مل، درميبا کمي تأ(. 1/122 :1112)مکارم شيرازي، 

و استخوان  که همانند کسي بودم که خاشاک به چشمش رفتهحاليو من طريق شکيبايي گزيدم، در" *

 )آيتي(. "در گلويش مانده باشد

 )دشتي(. "بودکه گويا خار در چشم و استخوان در گلوي من مانده حاليپس صبر کردم در" *

                                                           
 است. "خطبه" ةمخفف کلم "خ". 1
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 )شهيدي(. "ديده از خارِ غم، خسته بود و آوا در گلو شکسته که يحالو به صبر گراييدم، " *
و استخوان، راه گلويش  ماندم که خاشاک، چشمش را پر کردهلذا شکيبايي ورزيدم، ولي به کسي مي" *

 )مکارم شيرازي(. "را گرفته
باشد[ که کاربرد تشبيه مي] "شکستن آوا در گلو"و  "خارِ غم"ي خود با ذکر واژه ةترجمدر  شهيدي،    

 بقيه فاصله گرفته است. ر چند کمي از عبارت اصلي متن مبدأتلاش کرده است مفهوم را روشن کند، ه
هاي غم و اندوه و سختي"اي به مفهوم اند و اشارهاللفظي، بسنده کرده، به برگردانِ تحتمترجمان
 ندارند. "حضرت

 که از شدت اندوه و سختي، گويا خار در چشمم ماندهپس شکيبايي ورزيدم، حال آن"پيشنهادي:  ةرجم* ت

 ."و استخوان در گلويم شکسته بود

 (.8طبه/)خ «و مُجْتَنِي الثمَرةِ لِغَيرِ وَقتِ إيناعِها کَالزّارعِ بِغَير أرْضِه»
را  "مُجتني الثمرة" بيهوده است. گويا امام)ع( انجام کارو عبارت، کنايه از  ، يک تشبيه استظاهر کلام    

خلافت  ةدر مورد خود بيان کرده و منظور ايشان از کار بيهوده، آن است که موقعيت مناسبي براي مطالب
 (182: 1118نيست )ابن ميثم، 

بُستان خود را پيش از رسيدنش بچيند، همانند کشاورزي است که در زمين ديگري  ةکه ثمر کسآن" *
 )آيتي(. "کاردمي
 "بکارد که ميوه را کال و نارس بچيند، مانند کشاورزي است که در زمينِ شخص ديگري کسآنو "* 

 )دشتي(.
 "ميوه را نارسيده چيند، همچون کشاورزي است که زمين ديگري را براي کشِت گزيند کهآنو " *

 )شهيدي(. 
 ياميهر قزار پاشد، ]که بذر را در کوير و شوره آنان که ميوه را پيش از رسيدن بچينند، به کسي مانند" *

نتيجه خواهد حاصل و بيوقت معيني دارد تا به ثمر برسد و اگر پيش از موعد دست به آن زده شود، بي
 ماند[ )مکارم شيرازي(.

نتيجه اما مکارم در پرانتز به مفهومِ کنايه يعني بي ؛اندها، به مفهوم کنايه نپرداختهکدام از ترجمههيچ    

و به معناي  انداللفظي از آن ارائه کردهکه بقيه، برگرداني تحتحاليدن و بيهودگي اشاره کرده است؛ دربو

  را بفهمد نيازي به توضيح کنايه نيست.)ع( اند که البته اگر شنونده منظور اماماصلي کنايه متن اشاره نکرده
خلافت را پيش از رسيدن آن بچينم، همانند کسي هستم که بيهوده  ةو اگر من ميو"پيشنهادي:  ةترجم* 

  ."در زمين شخص ديگري، کشِت کند

 «و تَطيحُ السَّواعِدُ و الأقْدامُ  فأمّا أنا فَوالله دونَ أن أعُْطِي ذلک، ضرْبٌ بِالمَشرَفيةِ تَطيرُ منه فَراشُ الهامِ »
 (.12طبه/)خ

شکند، کنايه از کند و دست و پا را در هم ميکه جمجمه را به هوا پرتاب مي شمشير امام)ع( ضربة    
خواهد آن گروه با اين سخن، مي )ع(گويا امام (.281: 1118 است )ابن ميثم، )ع(امسختي و شدت پيکار ام
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گونه که بنابر تاريخ، اين زداندکِ شجاع را دلگرمي دهد و افراد مرددّ را مطمئن کرده و به خود ملحق سا
يعني  الْهامفراش(. 2/121 :1112پيکار گرفت )مکارم شيرازي،  اي تازه براينيز شد و لشکر، روحيه

، يکي از روستاهاي مَشارف، شمشيرهاي تيز منسوب به "مَشْرفية"هاي کوچکِ کنار جمجمه؛ و استخوان

گويند، در نسبت با نمي جَعافِريرا  جعَافرِطور که اسم منسوب به و همان است ريفعربِ نزديک به 

 "ساختهنام"هاي (. نيومارک در مورد واژه133: 1112الحديد، ابيشود )ابنگفته نمي مشَارفينيز،  مشَارف

مشتقي  واژة ساخته به تعبير من، هرهاي نامواژه"نويسد: ها ميبرگردان آنة و شيو []همچون مشرفي

ها را به عام آنها، بايد واژة اين قبيل واژه ة. در ترجم"که از يک اسم خاص گرفته شده باشد است
(. منظور از 122و  121: 1121همراهشان آورد تا زماني که اين محصول، کاملاً شناخته شود )نيومارک، 

 عام است.  ة، واژ"شمشير"عام، همان جنس و نوع محصول است؛ مثلاً در ة واژ

به دشمن فرصتي چنين دهم، با شمشير مَشرفي خود، چنانش  کهآنولي من به خدا سوگند! پيش از " *
 )آيتي(. "ها و پاهايش جدا گرددسرش در هوا پراکنده و دست ةهاي کاسکه استخوان زنممي
دشمن فرصت يابد، با شمشير آب ديده، چنان  کهآناما من به خدا سوگند! از پاي ننشينم و قبل از " *

 "هايش جدا گرددهاي استخوان سرش پراکنده شود و بازوها و قدماي بر پيکر او وارد سازم که ريزهضربه

 )دشتي(.

ت و پاها ـو دس و سر از تن بپرد به خدا، پاي، پس نگذارم و بايستم تا شمشير مَشرَْفي از نيام برآيد" *
 )شهيدي(. "افتدسو سو و آناين
به دشمن فرصت دهم با شمشير آبدار چنان  کهآناما من به خدا سوگند از پاي ننشينم و قبل از " *

)مکارم  "هايش جدا گرددو بازوها و قدم هاي استخوان سر او بپرداي بر پيکر او وارد سازم که ريزهضربه
 شيرازي(.

و اين دو ترجمه،  دشتي است ةمکارم، تقريباً عين ترجم يتوان فهميد که ترجمهيابي کلي، ميبا ارزش    

-و ريزه کار بردن، شمشير آب ديدهاند، مثلاً به، توجه داشتهت پيکار امام)ع(نسبت به بقيه، به سختي و شد

 ةبراي شمشير، در ترجم "آبدار"ضمناً تعبير »دارد.  ي امام)ع(هاي استخوان سر، تأکيدي بر شدت مقابله
(. با 81: 1ج  ،1122دهخدا، « )دهخدا، مؤيد آن، وجود دارد ةمکارم، نيز تعبيري است که در فرهنگنام

آيتي و شهيدي،  ةدر ترجم "شمشير مشرفي"، تعبير "المشرفية" ةتوجه به ديدگاه نيومارک در مورد ترجم

که  اکتفا نموده "سر"لفظ  و فقط به هاي کوچک سر، اشاره نداردباشد. شهيدي نيز به استخوانتر ميدقيق

نيز به معناي سرگردان شدن و  "تَطيح"خوبي منعکس نکرده است. را در امر ضربه زدن، به )ع(تأکيد امام

-را براي آن ذکر کرده "جدا شدن"که آيتي، دشتي و مکارم، لفظ باشد، درحاليسو افتادن ميسو و آناين

 اند. 
من بدون فرصت دادن به دشمن، با شمشير بُرّانِ مشَرفي خود،  اما به خدا سوگند!"پيشنهادي:  ة* ترجم

و دست  هاي کوچک سرش نيز به هوا پرتاب شوداي بر او وارد سازم که از شدت آن، استخوانچنان ضربه
 . "سو افتدسو و آنو پاهايش از ضرب آن، به اين



 02           7931 پاییز، سومالبلاغه، سال ششم، شماره بیست و پژوهشنامه نهج

 

 (.28طبه/)خ «و هي حُلْوةٌ خَضْراءُ »
 ةمربوط به قو خَضرْاءچشايي و  ة، مربوط به قوينيريو ش حُلْوةحضرت، در مذمّت دنياست. ة اين جمل    

: 1118)ابن ميثم،  "کنايه از ميل انسان به دنيا"هاي دنيوي و از لذت ت. اين دو کلمه مجازبينايي اس

بيان دو حسِ ( دنياست. 128: 1121مظفري،برانگيز بودنِ )قائمي و فتحي( و بيانگر شدت وسوسه218

(. حضرت، رنگ 2/812 :1112 ،دنيا دارد )مکارم شيرازي ةچشايي و بينايي، اشاره به جذابيت همه جانب

-نشين مي، کلام خود را دلزيانگدلبسيار زيبا و  تصويرو با يک  کار بردهسبز را براي زرق و برق دنيا به

 .کند
 )آيتي(. "هم شيرين و گواراست و هم سبز و خرّم" *
 )دشتي(. "منظر استدنيا شيرين و خوش" *
 )شهيدي(. "نمادنيا شيرين است و خوش" *

 )مکارم شيرازي(. "انگيز و سرسبز استاين جهان، شيرين، دل"* 

اند تا مفهوم جذابيت دنيا و ميل هر چهار ترجمه تلاش کردهاي است و فوق از نوع کليشه ةعاراست    

تر آيتي، مفهوم جذابيت، کم ةاللفظي نباشند، اما در ترجمو صرفاً تحت انسان به آن را در خود بگنجانند

 تر است.إعمال شده و از بقيه، لفظي
  ."سرسبز و دلربااست و  شيرين و جذابدنيا "پيشنهادي:  ة* ترجم

 (.12طبه/خ) «دُعابةً  عَجَباً لِِبْنِ النّابغةِ! يزْعُمُ لِأهلِ الشامِ أنّ فِيَّ »
-مي "نابغه"و عرب، زنانِ مشهور به فساد را  به معناي ظهور و شهرت است "نبُوغ" مادةاز  "نابغه"    

 است و خطاب امام)ع( عمروبن عاصي فوق، در ذکر (. خطبه1/232 :1112گفته است )مکارم شيرازي، 

، العاصابنجاي به بوده باشد ولي امام)ع( عاص، بايد فرزند عَمروباشد. طبيعتاً مي "النابغةابن"به او با لفظ 

 را بيان کند. عمروهويتي و بي بدنام بودن مادر او برده است تا به کنايه، کاربه "النابغةابن"

ميثم، مشهور بود )ابن« و عمل منافي عفتبه بدکاري »گفتند که مي "نابغه"مادر وي را بدين سبب     

1118 :121.)  
 )آيتي(. "کنمکه من بسيار مزاح مي گويددر شگفتم از پسر نابغه. به شاميان مي" *
 )دشتي(. "شگفتا از عمروعاص پسر نابغه! ميان مردم شام گفت که من اهل شوخي... )هستم(" *
 )شهيدي(. "گويم [زيآمهزلشگفتا از پسر نابغه! شاميان را گفته است من مردي لاغ ]سخن " *
 )مکارم شيرازي(. "که من اهل مزاح هستمدهد شگفتا! پسر آن زن بدنام در ميان مردم شام نشر مي" *

آيد که ابن نابغه کنايه است و ، برمي)ع(المؤمنينو سياق کلام امير با توجه به شواهد تاريخي مذکور    
همراه با پاورقي را اتخاذ  يـاللفظتحتي صرِفاً يک اسم و کنيه نيست. آيتي، دشتي و شهيدي، شيوه

عاص را نيز آورده است. ]اما در پاورقي نيز اغلب دشتي، در کنار آن، نام عمروبناند، با اين تفاوت که کرده

اي هم به فرهنگي، اشاره ةاين استعار که بايد در ترجمة، درحاليانداشاره نکرده هويتي صريحاًبه مفهوم بي

است که هر ؛ شايان ذکر بسنده گردد اللفظي صرف،د و نبايد به روش تحتفهوم کنايه آورده شواصل م
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و رعايت اين اصل را  که موجب زنندگي خواهد شد، خودداري نموده چهار مترجم، از آوردن معناي صريح
مراد از پسر نابغه، "نويسد: آيتي در شرح اين عبارت مي[. اندفرهنگي، مدنظر داشته ة اين کنايةدر ترجم

گونه نابغه، اين ةدشتي نيز در ذيل کلمتوضيحات  خلاصة ."غه نام مادر او بوده استو ناب العاصبنعمرو
لقب مادر "نويسد: . شهيدي مي"نابغه، زن آلوده دامن را گويند که اسم مادر عمروعاص بود"باشد: مي

 ."و نام او ليلي است. در جاهليت زني بدکاره بود وائلبنعاصبنعمرو

هويتي چنين معناي اصلي کنايه ]بيهم تبيين کرده ولي به نام عمرو ومکارم تا حد بيشتري، نابغه را     

برانگيز است و در مورد موضوعي بحث ي فرهنگي معيار استعمرو[ اشاره نکرده است. اين يک استعاره

تر کنايه[ را به معناي صريح برگردانيم زننده]انساني، ممنوعيت دارد، اگر اين استعاره  که در فرهنگ جامعة
مواقع، روش حفظ استعاره يا تغيير آن به تشبيه و افزودن معنا به آن  نيدر اخواهد شد. بنابراين نيومارک 

را به همراه معناي آن در پاورقي آورده است،  "لِغ"لفظ  "دعابة"شهيدي براي  ضمناًدهد. را ترجيح مي
 اللفظي را انتخابتحت ةمترجمان مذکور، غير از مکارم، شيو ةبنابراين، هم؛ اما در فارسي کاربرد ندارد

 که مکارم، به روش فرهنگي و معنايي روي کرده است.اند، درحاليکرده

نابغه، عمرو بن عاص! در ميان مردم شام، اين گمان را  (ريشةبي)در شگفتم از پسر "پيشنهادي:  * ترجمة
  ."ايجاد کرده که من اهل شوخي هستم

 (.21طبه/)خ «قَدْ ذَاقُوا حَلاوةَ مَعْرفتِه»
آورد. مورد آفرينش الهي و فرشتگان و.. سخن به ميان مي معروف است و در أشباح ةبه خطب 21 خطبة    

 اند.، در وصف ملائکه است که شيريني معرفت الهي را چشيدهمذکور امام)ع( جملة
دارد. چشيدن شيريني ]شيريني[ وجود  حلاوةاي در لفظِ ي مکنيه، کنايهاستعاره علاوه بر نجايادر     

( و درک عميقي است که از معرفت خداوند 231: 1118)ابن ميثم،  "کنايه از نهايت لذت"معرفت الهي، 
 (.2/121 :1112شود )مکارم شيرازي، براي فرشتگان حاصل مي

 )آيتي(. "اندحلاوتِ معرفت او را چشيده" *
 )دشتي(. "شيريني معرفت خدا را چشيده ]اند[" *

 )شهيدي(. "اندي معرفتِ او را چشيدهشيرين"* 
 )مکارم شيرازي(. "شيريني معرفتش را چشيده ]اند["* 

مثلاً فلاني ]کنايه از درک آن است و کاربرد نيز دارد  "چشيدن امري"در زبان فارسي نيز  جا کهاز آن    

چهار ترجمه، عين توان گفت هر شود[، ميده است در همين مفهوم استفاده ميسختي روزگار را چشي
چرا که در ترجمه اين استعاره، معادل کنايي اند، تصويرِ مبدأ را با همان بسامد در زبان مقصد، ايجاد کرده

 توان همان را براي ترجمه، برگزيد. مشابه و همسنگ آن، در زبان مقصد کاربرد دارد و مي
  ."انددهيچششيريني معرفت الهي را "ي پيشنهادي: * ترجمه

 (.118طبه/)خ «يابْنَ اللَعينِ الأبْ تَرِ و الشّجرةِ التّي لِ أصْلَ لها و لِ فَ رْعَ »
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جاي تو به عثمان گفت من به "اخنسمغيرة بن"گرفت، و عثمان در اي بين امام)ع(وقتي مشاجره    

اين امر، در فوق را خطاب فرمودند. ة به مغيره، جمل زمان بود که امام)ع( نيدر ااهم بود. پاسخگوي او خو
 (.312: 1118)ابن ميثم،  به کنايه آمده است "اصل و ريشه، يعني زبوني و پستي اوخاندان بي"اشاره به 

که در جاي خود بررسي  [ وجود دارداللعين الأبتر و ابن اللعينيعني ]در اين جمله، دو کنايه از موصوف      

 پردازيم.موجود در قسمت پاياني جمله مي ةجا به بررسي کنايخواهند شد. در اين

اند، آن خانوادگي وي را بدون ريشه و شاخه دانسته ةو شجر گفته ابترابنحضرت، به او  کهنيادليل     

-و چنين کسي، همان ابتر است )ابن و خيري نداشت است که مغيره از عقبه و نسلي گمراه و خبيث بود

 (.223: 1112 الحديد،ابي
 )آيتي(. "ريشه و شاخ!و درخت بي فرزندِ آن ملعونِ ابتراي " *
 )دشتي(. "شاخ و برگ و ريشه!دُم بريده! و درخت بي اي فرزندِ لعنت شدة" *
 )شهيدي(. "ريشه و برفرزندِ لعينِ ابتر! و درخت بي" *
 )مکارم شيرازي(. "ريشه و شاخه!اي پسر لعين ابتر! و اي درخت بي" *

ار ترجمه، برگرداني لفظي است، ، در هر چه(لِ أصل لها و لِ فرع)يعني  امام)ع( قسمت دوم کلام    

-تحت اکتفا به ترجمةچرا که . زدندمعناي صريح مي اي نيز بهبايد گوشهطبق نظريه نيومارک، که حاليدر

 رساند.فرهنگي، مقصود گوينده را نمي اللفظي، در اين استعارة
  ."ريشه و برَ!و فرزندِ پسَتِ خاندانِ بي اي پسر أخنسِ ملعون و دُم بريده!"پيشنهادي:  * ترجمة

 (.131طبه/)خ« لَمْ يضَعْ حَجَراً علي حَجَر  »

: 1118ميثم، اند که کنايه از برپا نساختن بناست )ابناين جمله را آورده )ص(در وصف پيامبرامام)ع(     

312.) 
 )آيتي(. "ننهادسنگي بر روي سنگي " *

 )دشتي(. "-بر سنگي نگذاشت  سنگي –هاي مجلّل نساخت و کاخ" *
 )شهيدي(. "سنگي بر سنگي ننهاد" *
 )مکارم شيرازي(. "سنگي روي سنگ نگذاشت" *
 شود.معيار محسوب مي کناية زيباي فوق، يک استعارة    

تصوير را در زبان مقصد  "همان"معيار، آن است که  ي يک استعارةاولين و بهترين فرايند براي ترجمه    
(. معادل همين 121: 1121 همان بسامد را در زبان مقصد داشته باشد )نيومارک، کهآنايجاد کند، به شرط 

هر چهار ترجمه  نيست؛رو نيازي به تغيير آن کنايه در زبان فارسي نيز با همين مفهوم، رايج است، از اين

اند. دشتي، معناي صريح را نيز اضافه کرده است. آيتي، دشتي و شهيدي، هر دو ردهبه همين روش عمل ک

که اغلب در حاليدي زياد به ساختار مبدأ دارد، دربنو اين نشان از پاي اندنکره آورده "ي"سنگ را با 

 شود.همراه مي "ي"اول، با  "سنگ"کاربرد فارسي ِ آن، فقط 
  ."سنگي روي سنگ ننهاد"پيشنهادي:  * ترجمة
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 (.121طبه/)خ «قُ رَّةُ عَينِه فيما لِ يزولُ »
اند. در وصف پرهيزکاران بيان فرموده است که حضرت)ع( "متقين"يا  "همام ةخطب"اين خطبه به نام     

 اش در چيزهايي است که پايدار و ماندگارند.هاي فرد با تقوا، آن است که شادييکي از ويژگي
چرا که از ؛ ( است231: 1118)ابن ميثم،  "کنايه از شادماني و خوشي"]خنکي چشم[  "قرّة عين" تعبير    

پذير نيست[ چه زوالآن] "ما لِيزول"، ظاهراً تعبيرِ نيچنهمچشم است.  [لوازم شادماني، خنکي ]و روشني

 شود.کنايه از آخرت يا رحمت خداست که در بخش کنايه از موصوف بررسي مي
 )آيتي(. "شادماني ِدلش، چيزي است که پايدار است"*
 )دشتي(. "و شادماني براي فضل و رحمتي ]است[ که به او رسيده است"*
 )شهيدي(.  "اش در چيزي است که ماندگار استروشني ديده"*
 )مکارم شيرازي(. "روشني چشمش در چيزي است که زوال در آن راه ندارد"*

توان منتقل کرد و نمادها و مجازها را به شرط وجود همپوشي فرهنگي مي" گويد:مي نيومارک    

سازي تصوير شناخته شده از زبان مقصد، با معيار، جايگزين ترين فرايند براي ترجمةي استعارةمعمول

شادي، در فرهنگ و ادبيات مفهوم کنايي (. 122و  121: 1121)نيومارک، "همان اندازه بسامد و تأثير است

رود، از اين رو به کار مي "روشني چشم"، و در زبان فارسي، به شکل "خنکي چشم"صورت ، بهعرب

مترجم بايد، تعادل فرهنگي را در متن خود، حتماً لحاظ کند. آيتي و دشتي، به معناي صريح، گرايش دارند. 
 اند.، بهره برده"روشني چشم"با اين وجود، شهيدي و مکارم، از معادل فرهنگي 

)اين مورد نيز خوب  "تي است که زوال در آن راه نداردروشني چشمش در آخر"ترجمه پيشنهادي: * 
 .است(

 کنايه از موصوف .2-3-2

 (.82طبه/)خ «مَصارِعُهمْ دونَ النُطفةِ »
نيز  "هم"ضمير جا ترين کنايه است. در اينو فصيح باشداز نظر سيد رضي )ره( کنايه از آب نهر مي نطفه

 گردد.برميبه خوارج 
 )آيتي(. «شان اين سوي آب استقتلگاه» *
 )دشتي(. «قتلگاه خوارج، اين سوي نهر است» *
 )شهيدي(. «کشُتنگاهِ آنان، اين سوي نطفه است» *
 )مکارم شيرازي(. «، در کنار نهر است!سونياقتلگاه آنان، » *

اللفظي برگردانده شود، بلکه بايد ترجيحاً اقتباسي فوق، طبق نظر نيومارک، نبايد به شکل تحت استعارة    
و يا معناي صريح آن، ذکر شود. چون در فارسي معادلي براي آن وجود ندارد، بايد از روش دوم  معادل آن

ار ابهام نموده را آورده و معناي جمله را دچ «نطفه»کنيم که شهيدي، عيناً لفظ بهره گرفت. مشاهده مي
اند. دشتي در توضيحات نيز ، از روش صحيح بهره برده«نهر»يا  «آب»ذکر ديگر، با  است، اما سه ترجمة

ترين منظور امام از نطفه، آب نهر است که از فصيح»گويد: اشاره کرده است و مي «نطفه»به وجه کنايي 
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-يعني خوارج[ توجه دارد، واضح] «هم»که به مرجع ضمير و با توجه به اين «کنايه در رابطه با آب است

 رسد.ن ترجمه به نظر ميتري
 .«قتلگاه خوارج، در اين سوي نهر است»پيشنهادي:  * ترجمة

، و جَوْلةِ بَلاء  » ...في حَوْمةِ ذُلٍّ و حَلْقةِ ضِيق  و عَرْصةِ مَوْت   (.122خطبه/) «و يضْربِون منْکم کُلَّ بنَان 
دهد و از در اين خطبه، هشدارهايي در مورد دشمني و عداوت شيطان و لشکريانش مي )ع(امام    

 خواهد تا تعصبات جاهلي خود را دور ريزند.مسلمانان مي

 (.282: 1118ميثم، کنايه از دنيا هستند )ابن «جولة بلاء» و «عرصة موت»، «حلقة ضيق»، «حومة ذلّ »

 ايد، و در عرصةايد، در چنبر تنگي افتادهخواري گرفتار مانده در لجّة ..... برَُد،تان را ميو سر انگشتان» *
 )آيتي(. «ايدمرگ و فنا و جولانگاه بلا، اسير شده

، و آورمرگآور، تنگ و تاريک، گاه شيطان، ذلتکنند، ..... زيرا کمينو دست و پاي شما را قطع مي» *

 )دشتي(. «هاستجولانگاه بلا و سختي
خوشِ مردن و از اي تنگ، گرفتار؛ و دستذلّت خوار، و در چنبره..... در دايره ، برَُدانگشتانتان را ميو » *

 )شهيدي(. «اسيرِ بلا بودن چهارسو
اي تنگ، و عرصة آور، دايرهها، جايگاهي ذلتگاه آنزيرا کمين ..... ،نمايندهايتان را قطع ميو دست» *

 )مکارم شيرازي(.« مرگ و جولانگاه بلاست
ناي صريح تغيير داد؛ زيرا را بايد به مع هاآنموجود در جمله، از مدل اقتباسي است، و  هر چهار کناية    

و  "حومة ذلّ "اللفظي ترجمه شود ممکن است قابل فهم نباشد. با اين حال، براي صورت تحتاگر به

کدام از را آورد. در هيچ "گه فنا و نيستيمنزل"و  "سراي ذلّت"ترتيب، معادل توان بهمي "عرصة موت"

 زدايي صورت نگرفته است.اي به دنيا نشده، به روش لفظي بسنده شده، و ابهامهاي بالا، اشارهترجمه

ها، دستانتان را در اين سراي ذلت، و دنياي کوچک، و منزلگه فنا و سراي مصيبت»پيشنهادي:  *ترجمة
 « کنندکامل قطع مي

 (.112طبه/)خ «سَيبْت َلَي أهْلُکِ بِالمَوْتِ الأحْمرِ و الجُوعِ الأغْبرِ و »
فرمايد بزودي مردم تو به مرگ سرخ و گرسنگي غبارآلود، مبتلا خواهند خطاب به بصره مي )ع(امام     

مراه شمشير باشد زيرا با خونريزي ه وسيلةتواند کنايه از مرگ بهو مي ر مختلفي داردشد. مرگ سرخ تفاسي

قُدام القائمِ موتَتان، موتٌ أحمرُ »آمده است:  نيچننيا، تفسير اين ترکيب، است. در حديثي از امام صادق)ع(
( ]ترجمه: پيش 2/832: 1112، ابن بابويه) «و موتٌ أبيضُ... الموتُ الأحمرُ السيفُ، و الموتُ الأبيضُ الطاعونُ 

دهد، مرگ سرخ و مرگ سپيد. ، دو نوع مرگ رخ ميعجلّ الله تعالي فرجه الشريفاز ظهور مهدي قائم 

  [.شمشير است، و مرگ سپيد، طاعون ةوسيلمرگ سرخ، به

موت در تفسير  نيز باشد چرا که خود امام)ع( "شدن غرق"تواند مي موت احمر»نويسد: ابن ميثم مي    
 (. 811 :1118، بحراني)« چنان فرموده است احمر
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، وباکه بيماري  آنجاهاي ناخوشايند است، از شدت و سختي، و بيانگر پديده رنگ قرمز، اغلب نشانة    
(. به هرحال، 2222: 1121قائمي و همکاران، به معناي وباست ) «مرگ سرخ»، آورديدرممردم را از پاي 

 "بيماري وبا"که بعد از آن آمده، و به قحطي اشاره دارد، تفسيرِ  «الجوع الِغبر»با توجه به ترکيب 
 رسد.تر به نظر ميمتناسب

گرسنگي است که رنگ صورت انسان به رنگ غبار درآيد  نيتراز سختگرسنگي غبارآلود کنايه     

مردم، از فشار  ة(. در واقع اين ترکيب، کنايه از دوران قحطي شديد است، زيرا چهر812: 1118ميثم، )ابن

 (.211: 1121مکارم شيرازي، گيرد )گرسنگي، رنگ غبارآلود به خود مي
 )آيتي(. «شان به خاک هلاکت افکنَدساکنانت به مرگ سرخ گرفتار آيند و گرسنگي» *
 )دشتي(. «گردندو چه زود ساکنانت به مرگ سرخ و گرسنگي ِغبارآلود دچار مي» *
 )شهيدي(. «مرگ و يا طاعون و گرسنگي از پاي درآرَدو زودا که مردمِ تو را مرگا» *

سازد، مبتلا ها را دگرگون ميآنة زودي ساکنانت به مرگ سرخ و گرسنگي شديدي که رنگ چهرو به» *

 )مکارم شيرازي(. «خواهند شد

اند. شهيدي، آن را به ها، به معناي مرگ سرخ، اهتمامي نداشتهيک از ترجمهکه هيچ شودملاحظه مي    

رساند و طبق اول، نه کاربردي است و نه مفهوم دقيقي را مي ةبرگردانده که کلم «مرگامرگ و طاعون»
جه، اين کنايه را همه به روش تفاسير، مرگ سپيد است که معناي طاعون دارد نه مرگ سرخ. در نتي

 ة[، بايد گفت که آيتي و دشتي، به شيولاغبرالجوع ادوم ] ةاند، اما در مورد کناياللفظي ترجمه کردهتحت

ها از شدت ، که چهرهغبارآلود: اغبر" نويسد:اند با اين تفاوت که دشتي، در پاورقي ميلفظي پرداخته
ولي کافي  ،آلود آن کرده استاي به چهره و رنگ غباروي اشاره. "نمايندآلود ميرنگ و گردگرسنگي بي

پاورقي، در خود ترجمه آورده  يجابهتوضيح خود را  اما ،نيست. مکارم نيز تقريباً به سبک دشتي عمل کرده

 اند.خوبي معنا نکرده، اين دو کنايه را بهکدامچيهرغم در دست بودن تفاسير معتبر، است. بنابراين علي

و قحطي شديد هلاک خواهد  (وبا) مرگ سرخساکنانت را  يزودبه []اي بصره!»پيشنهادي:  * ترجمة
  «.نمود

 (.182طبه/)خ «عبادَالِله! إحْذَرُوا يوماً تفُحَصُ فيه الأعمالُ.......و تَشيبُ فيه الأطفالُ »
 ها بررسي شوند و... کودکان در آن پير گردند، کنايه از روز قيامت است.روزي که عمل    
 :1118قيامت کنايه از شدت سختي و دشواري آن است )ابن ميثم، همچنين پير شدن کودکان در روز     

 ( که در بخش کنايه از صفت گذشت.322
 «جسُت کنند، .... کودکان از وحشت آن پير شونداي بندگان خدا! بترسيد از روزي که از اعمالتان باز» *

 )آيتي(.
شود،.... و کودکان در آن روز، پير بندگان خدا! از روزي بترسيد که اعمال و رفتار انسان وارسي مي» *

 )دشتي(. «گردند!مي
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 «ها را روز وارسي و حساب است.... کودکان در آن پير گردندبندگان خدا! از روزي بترسيد که کرده» *
 )شهيدي(.

شوند، گيرد، ...و کودکان ]از ناراحتي[ پير مياي بندگان خدا! از روزي که اعمال، مورد بررسي قرار مي» *
 )مکارم شيرازي(. «حذر باشيد بر

نگاه وي به  ةبردارندفوق، ابتکاري است زيرا نويسنده آن را ابداع يا بازآوري نموده است و در ةاستعار    
(. ملاحظه 123: 1121 اللفظي ترجمه کرد )نيومارک،ها را بايد تحتارهـزندگي است. اين دسته از استع

تواند مبدع اعتقادات شخص مي اند.روش را در پيش گرفته هاي بالا، همينشود که تمام ترجمهمي
همان عقايد باشد، اين نمونه نيز برگرفته از باورهاي خداپرستان است، و روز  ةاستعارات خاص در حوز

 حسابرسي در باور آنان، روز قيامت است.
شود، و کودکان از شدت ، وارسي در آنبندگان خدا! بترسيد از آن روزي که أعمال »پيشنهادي:  * ترجمه

 .«وحشت، پير گردند

 (.13طبه/)خ «قدْ طَوَّحَتْ بکمُ الدّارُ »
: 1128برُد، و سرگردانش کرد )العطاردي،  طرفآنو  طرفنيايعني او را به  «طَوَّحَ بِه»يا  «طَوَّحَهُ »    

گمراهي و هلاکت افکنده باشد و جمله به اين معناست که دنيا شما را به کنايه از دنيا مي "دار"(. 211
 است.

 )آيتي(. «ي هلاکتتان افکنداين دنياي ناپايدار به ورطه» *
 )دشتي(. «ها آواره گشته ]ايد[از خانه* »

 )شهيدي(. «خانه و ديار ]شويد[آوارة » *
 )مکارم شيرازي(. «دنيا شما را در گمراهي پرتاب کرده ]است[» *

 ةدر فارسي نيز کاربرد دارد، و قابل درک است؛ از همين رو استعاربا همين معنا  "سرا"يا  "دار"لفظ     

ها را در ( اين دسته از استعاره123: 1121ي نيومارک )آيد. طبق گفتةشمار ميموردنظر از نوع ابتکاري به

 ةکه از شيوبا اين "دار" ةاللفظي ترجمه کرد. دشتي و شهيدي، در ترجممتون بياني و معتبر، بايد تحت

اند. آيتي و اند و حقيقت آن را مدنظر گرفتهرا کنايه ندانسته "دار" اند اما گويا اصلاًاللفظي بهره جستهتحت

توانستند طبق رأي که ميحالياند، درکنايه استفاده کرده ةمعناي صريح براي ترجم ةمکارم نيز از شيو

 بهره برند. "سرا"اللفظي نيومارک، از معناي تحت
 .«اين سرا، شما را به گمراهي افکنده است»پيشنهادي:  ة* ترجم

 

 گیرينتیجه
)آيتي، دشتي، شهيدي و مکارم(  فارسي ها، و انطباق چهار ترجمةهاي موجود در خطبهپس از بررسي کنايه

 توان به نتايج مختلفي دست يافت. از جمله:، مينيومارکبا ديدگاه 
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ترين ترين و منطبقشود که مناسبمترجم مذکور، مشاهده مي. براساس ارزيابي عملکرد هر چهار 1
است؛  محمد دشتي يدوم، ترجمه ةو در درج المحمد آيتيعبد ةکنايه، با نظرگاه نيومارک، ترجم ةترجم

-نظام ةتعابير کنايي ملتزم بوده و در کل، ترجم ةزيرا بيشتر از ساير مترجمان مذکور، به قواعد ترجم

-اند. شايان ذکر است که بدون در نظر گرفتن نظريه نيومارک، ترجمهرا ارائه نمودهتري مندتر و روشن

طور کامل، خارج از ها را بهبالايي از نظر ادبي برخوردارند؛ و نبايد آن ةهاي دشتي و مکارم نيز از درج

 .پردازديمهاي فوق خوب دانست، اين پژوهش، بدون غرض به ترجمه ترجمه ةحيط
چنين ابتکاري بودند، بايد معيار فرهنگي و هم ةهاي مورد نظر، اغلب از مدل استعارکه کنايهجا از آن. 2

همراه اللفظي بهتحت ةگيري از شيوها، طبق نظر نيومارک، بهرهگفت بهترين روش براي برگردان آن

ها کنايه ةهم ةاي مطلق نيست و براي ترجمباشد. البته اين امر، قاعدهروش موتسارتي[ مي]توضيح 
هاي ها، در ترجمهباشد. بايد گفت بيشترين بسامد در برگردان تعابير کنايي خطبهقابل تجويز نمي
 است. موتسارتي ةشيوموردنظر، از آنِ 

گونه تعابير، به چندين عامل اين ةترجمة طور که نيومارک نيز معتقد است، از نگاه کلي، شيوهمان    

. . بر اين .. و کارکرد متن، مقصود نويسنده، نوع استعاره يا کنايه و همچون بافت و سياق متني، نوع
هاي مختلف ها و قرينهها وجود ندارد، بلکه با در نظر گرفتن مؤلفهآن ةمطلقي براي ترجم ةاساس، نسخ

 توان يافت.متن، بهترين راه ترجمه را مي
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